
 

  

شیدن دیده های لطیف و عجیب که به سادگی از کنارشان می گذریم، تماشاگهی برای دیدن و ایستگاههایی برای اندیپ -

 هستند.

 ر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرده     توحید گوی او نه بنی آدم اند و بس              -

 ر روزگاران کهن با تصمیم مردم و نظر طبیب بزرگ شهر، محمّد بن زکریای رازی، بیمارستانی را ساختند. اود -

 برای تعیین جای بیمارستان از چند تکّه گوشت تازه استفاده کرد.

ورزد بزندانش گفت: هرکه در این چند خصلت کاهلی چیزها آموخته بود، به فر بازرگان که از حوادث روزگار، بسیار -

 و غفلت کند، به مقصد نرسد.

ود پدید که فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه ش»نار بلند قامت، به بوته ی کدویی که در کنارش رویید گفت: چ -

 «نامرد و مرد کیست؟

 وافتخارات و عظمت های یک ملتّ است نواخته شد د ملیّ که خلاصه ی وقتی پرچم ایران به اهتزاز درآمد، سرو -

 گردن آویز طلا بر سینه ی قهرمان درخشید، حاضران با تمام احساسات شادمانی کردند.

این  وروش سلسله ی هخامنشی را بنیان نهاده بود و تخت جمشید با عظمت و شکوه خیره کننده اش مرکز فرمانرواییک -

ا مرزمین سی که شهرت طلب و جنگجو بود با انبوه لشکرش به ایران هجوم آورد و سرزمین بود، ناگهان اسکندر مقدون

 را لگدکوب سم اسبان خود کرد.

حویل تای فرهنگ م چیده شده بودم که ناگزیر کتابی که در دستم بود را به آقن غرق و محو تماشای کتاب های منظّ م -

 خداحافظی کردم.ز سپاسگزاری از او دادم و گفتم: إن شاءالله به زودی آن را می خرم و پس ا

 حمود فرشچیان شعرهای دلنشین حافظ و جلال الدّین محمّد را زمزمه می کرد و هروقت کارش گره می خورد،   م -

 «یا ضامن آهو!»می گفت : 

 «بسمه تعالی»
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